
بی احتیاطی در تعمیر کولرآبی نوجوان 
۱۲ ساله را به کام مرگ کشاند

کرمانی/  بی احتیاطی در تعمیرکولر وبرق گرفتگی ،بلای جان نوجوان 
۱۲ ساله  در راور کرمان شد. به گزارش خراسان ، مدیر  اورژانس ۱۱۵ 
راور گفت: پسر ۱۲ ساله ،هنگام  کار روی کولر آبی بر اثر اتصال برق دچار 
برق گرفتگی شد.   حاج محمد حسنی گفت : تلاش عوامل امــدادی و 
فوریت های  اورژانس برای بازگرداندن او  به زندگی نتیجه ای نداشت و 
این نوجوان جان خود را از دست داد.وی گفت:بارها  توصیه  شده است  که 
برای تعمیر وسایل برقی از جمله کولر از کارشناسان و تعمیرکاران مجرب 
استفاده شود  و در این گونه موارد خودسرانه عمل نکنند که تبعات آن برای 

خانواده ها نگران کننده  وتلخ خواهد بود.

ماجرای دزدانی که در پاتوق مالخر ساکن شدند 

گوشی قاپی با موتورسیکلت سرقتی! 

سجادپور- پرستار یکی از بیمارستان‌های 
امــدادی مشهد، با واردآمــدن بیش از 25 
ضربه کــارد در خیابان بــه قتل رسید و 

آدمکش از صحنه جنایت گریخت.
بــه گـــزارش خــراســان، ســحــرگــاه شنبه 
گذشته، زن جــوان مانند هر روز لباس 
خدمت پوشید تا برای پرستاری از بیماران 
عــازم بیمارستان امــدادی شــود. او که با 
شیوع کرونا در کشور، خدمت در بخش 
بیماران کرونایی را انتخاب کــرده بود، 
به بانویی مهربان و خوش رفتار در میان 
همکارانش شهرت داشــت امــا به دلیل 
اختلافات شدید خانوادگی با همسرش، 
مراحل پایانی »طــاق« را می گذراند به 
همین خاطر نیز از حــدود دو ماه قبل به 
همراه خواهرش به ملک پدری در بولوار 
ولیعصر )عج( نقل مکان کرده بود و به طور 
مجردی روزگار می گذراند. عقربه های 
ساعت از 6 صبح یازدهم تیر گذشته بود 
که پرستار 26 ساله از خانه بیرون آمد تا 
به محل کارش برود ولی گویی چشمانی 
ترسناک او را تعقیب می کرد. مردی که 
قمه بزرگی را در دست داشت و پنهانی 
ــراف مــی نگریست در آن ساعت  بــه اطـ
صبحگاهی، انتظار می کشید تا »مریم« از 
خانه خارج شود. طولی نکشید که ناگهان 
پرستار جوان در حالی با قاتل خود روبه 
رو شد که از شدت ترس جرئت فریاد زدن 
را هم از دست داد. مرد بی رحم تیغه قمه 
وحشتناک را بالا برد و بر پیکر زن 26 ساله 
فــرود آورد. آدمکش سنگدل در خلوت 

صبحگاهی خیابان، فرصت هرگونه عکس 
العملی را از قربانی خود گرفت و او را هدف 
ضربات متعدد کارد قرار داد به گونه ای که 
در سکوت خیابان فقط صدای خفیفی از 
گلوی زن جوان بیرون می آمد. در همین 
حال برخی رهگذران از دور نمایان شدند و 
مردی را  دیدند که بی رحمانه زنی را کتک 
می زند. آن ها دوان دوان خود را به محل 
نزاع رساندند اما مرد قمه به  دست با دیدن 
رهگذران پیکر غرق در خون پرستار جوان 
را رها کرد و به طرف خودرویی دوید که در 
همان نزدیکی پارک شده بود. او سراسیمه 
پشت فرمان نشست و درحالی که یکی 
از رهــگــذران میان ســال با پــای پیاده به 
دنبال خودرو می دوید، پدال گاز را فشرد 
و در مسیر خیابان ناپدید شد. رهگذران 
با مشاهده پیکر خون آلود زن جوانی که 
پوشش پرستاری به تن داشت، بلافاصله 
با نیروهای امدادی تماس گرفتند. بدین 
ساله   26 زن  پیکر  بعد  دقایقی  ترتیب 
ــوی مشهد  درحــالــی بــه بیمارستان رض
انتقال یافت که دیگر علایم حیاتی در بدن 
وی وجود نداشت و زن جوان بر اثر عوارض 
اصابت بیش از 25 ضربه کارد جان خود را 

از دست داده بود.
گزارش اختصاصی خراسان حاکی است 
با گــزارش این حادثه هولناک به پلیس 
ــگ گــروهــی از نیروهای  110، بــی درن
ــوری از سوی  ــت انتظامی بــا صـــدور دس
ــور )رئیس  سرهنگ ابــراهــیــم خــواجــه پ
کلانتری آبکوه مشهد( عازم محل وقوع 

جنایت شدند و مراتب را به قاضی ویژه قتل 
عمد اطلاع دادند.

با توجه به اهمیت و حساسیت  ماجرا، ابتدا 
قاضی دکتر »صــادق صفری« دستورات 
خاصی را برای حفظ آثار باقی مانده در 
صحنه جنایت صادر کرد  و خود نیز برای 
بررسی هــای میدانی عــازم بیمارستان 
ــوی شــد. بــا توجه بــه ایــن کــه مقتول  رض
ــت، بلافاصله  ــ پــوشــش پــرســتــاری داش
هویت وی شناسایی شد و این گونه دامنه 
تحقیقات به بولوار ولیعصر )عج( مشهد 

کشید.
ــز گــــروه تخصصی  ــی از ســـوی دیــگــر ن
آگاهی  پلیس  جنایی  اداره  کارآگاهان 
خراسان رضوی به سرپرستی سرهنگ 
ولی نجفی )رئیس دایره قتل عمد آگاهی( 
در محل وقوع جنایت صبحگاهی حضور 
یافتند و با راهنمایی های قاضی شعبه 
208 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، 
بررسی های نامحسوس جنایی را آغاز 
کردند. گروه ورزیده کارآگاهان در چند 
نظارت  با  عملیاتی   – اطلاعاتی  شاخه 
سرهنگ مهدی سلطانیان )رئیس اداره 
جنایی( وارد عمل شدند و با شناسایی 
جمع  بــه  )مقتول(  مریم  سکونت  محل 
آوری اطلاعات پرداختند. بررسی های 
کارآگاهان که با هدایت مستقیم قاضی 
صفری همراه بــود به نتایجی رسید که 
نشان می داد پرستار جوان حدود شش 
ــال قبل بــا مــردی از اهــالــی خراسان  س
شمالی ازدواج کــرده و سپس در حالی 

زندگی مشترک خود را در کرج ادامه 
داده است که همزمان با شیوع کرونا 
وارد بخش بیماران بستری کرونایی 
شده بود و به آن‌ها خدمت می کرد. 
اما او در مسیر زندگی مشترک و به 
دلیل مسائل خاصی با همسرش 
دچــار اختلاف شد به طــوری که 
ــه ایــن زندگی برایش  دیگر ادام
امکان پذیر نبود و تصمیم به طلاق 

گرفت.
بنابر گزارش اختصاصی خراسان، پرستار 
ــال قبل بــه مشهد  جــوان از حــدود دو س
مهاجرت کرد اما همچنان پرونده »طلاق« 
را پیگیری می کرد تا جایی که حاضر شد 
از حق و حقوق و حتی مهریه خودش نیز 
ــاق بــر شناسنامه اش  بــگــذرد تــا مهر ط
ــن اخــتــافــات در  ــدت ای نمایان شــود. ش
مراحل پایانی مــاجــرای طــاق به حدی 
رسید که زن 26 ساله از زندگی مشترک 
بیرون آمد و به ساختمان ملک پدری خود 
در خیابان ولیعصر )عج( نقل مکان کرد 
تا به همراه خواهر مجرد خودش زندگی 
کند. در حالی که طبقه اول ایــن منزل 
حدود 70 متری در حال بازسازی و تعمیر 
بود، آن ها در طبقه دوم ساکن شدند. این 
پرستار با وجــود تلخکامی های زندگی، 
بیماران  بخش  در  خدمت  بــه  همچنان 
امــدادی مشهد به  کرونایی بیمارستان 
خدمت مشغول بود تا این که سحرگاه شنبه 

گذشته، این حادثه هولناک رقم خورد.
ــزارش خــراســان، با جمع آوری این  به گ

بررسی  صفری  دکتر  قاضی  اطلاعات، 
های قضایی را در محل کار این پرستار 
جوان در حالی ادامه داد که همکارانش 
از مهربانی ها و دلسوزی هــای او برای 
بیماران سخن می گفتند و او را همکاری 
دلیل  همین  به  خواندند.  می  شایسته 
فرضیه جنایت توسط همسر )سابق( این 
زن جــوان قــوت گرفت و گــروه عملیاتی 
کارآگاهان با کسب دستورات قضایی و 
همچنین بهره گیری از تجربیات سرهنگ 
کارآگاه جواد شفیع زاده )رئیس پلیس 
ــه ردزنـــی  ــوی( ب ــ ــی خــراســان رض ــاه آگ
آدمکشی پرداختند که پس از این جنایت 
هولناک از محل گریخته بود. از سوی دیگر 
انجام معاینات در پزشکی قانونی مشهد 
که در حضور مقام قضایی صورت گرفت 
بیانگر آن بــود که قاتل بی رحــم با وارد 
آوردن بیش از 25 ضربه با کاردی بزرگ 
ــت. این  )قمه( مرتکب جنایت شــده اس
گزارش حاکی است تحقیقات بیشتر برای 
دستگیری متهم به قتل فراری همچنان 

ادامه دارد.
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در امتداد روشنایی

بازگشت دختر خلافکار!   
روزی که توسط ماموران در سه راه افسریه تهران دستگیر و دوباره 
به زنــدان مشهد منتقل شدم، گوشی تلفنم در دست یکی از هم 
بندی‌های سابقم ماند که برای دیدار من به تهران آمده بود ولی بعد 

از این ماجرا تازه فهمیدم که. ..
به گزارش خراسان، دختر 25 ساله که برای شکایت از هم بندی 
سابقش دست به دامان قانون شده بود، در حالی که بیان می‌کرد از 
سیم کارت من در فضاهای مجازی سوء استفاده‌های غیراخلاقی 
ــاره سرگذشت تاسف بار خود به مشاور و مددکار  می‌شود، درب
اجتماعی کلانتری سپاد مشهد گفت: از همان دوران نوجوانی 
دختری بلندپرواز بودم و آرزوهــای زیادی را در سر می‌پروراندم. 
پدرم با آن که بیمار بود اما اجازه نمی‌داد به تنهایی به پارک بروم یا 
با دوستانم رفت و آمد کنم. خیلی دوست داشتم روزی از این قفس 
فرار کنم و برای خودم به تفریح و خوش گذرانی دور دنیا بروم. خلاصه 
پدرم بر اثر عوارض ناشی از بیماری از دنیا رفت و برادر بزرگ ترم 
مسئولیت خانواده را به عهده گرفت. درحالی که وارد هجدهمین 
بهار زندگی‌ام شده بودم، تصمیم گرفتم از خانه فرار کنم و مستقل 
باشم. در همین روزها با گروهی در فضای مجازی آشنا شدم که 
هنرهای دستی را در شهرستان‌ها به فروش می‌رساندند. من هم یک 
روز پنهانی لوازم شخصی‌ام را برداشتم و با آن‌ها همراه شدم. من در 
غرفه فروش آن‌ها کار می‌کردم و مبلغ‌اندکی حقوق می‌گرفتم چرا که 
آن‌ها جای خواب و خورد و خوراک مرا می‌دادند. بعد از گذشت یک 
سال با‌اندک پس‌اندازی که داشتم خانه‌ای اجاره کردم و با  دوستانم 
به تفریح و خوش گذرانی می‌رفتم. مدتی بعد در حالی که پارتی 
مختلط در خانه من برگزار شده بود و دوستانم به پایکوبی مشغول 
بودند، ناگهان ماموران انتظامی با تماس ساکنان مجتمع آپارتمانی 
وارد خانه شدند و ما را دستگیر کردند. آن زمان من به مدت سه روز در 
قرنطینه زندان بودم اما هنگام آزادی با پسر جوان پولداری آشنا شدم 
که خدمت سربازی‌اش را به تازگی تمام کرده بود. او که مرا در حال 
خروج از زندان دید درباره علت دستگیری‌ام پرسید و این گونه رابطه 
بین من و »نادر« آغاز شد. من و او بارها در خیابان یکدیگر را ملاقات 
کردیم اما وقتی نادر درباره من با خانواده‌اش صحبت کرد، به شدت 
مورد سرزنش خانواده‌اش قرار گرفت که چرا قصد دارد با دختری 
ولگرد و سابقه دار ازدواج کند. به همین دلیل من و نادر تصمیم 
گرفتیم حق خودمان را از آن‌ها بگیریم و بعد با هم ازدواج کنیم 
بنابراین یک روز در حالی که خانواده نادر در منزل حضور نداشتند، 
شبانه به خانه آن‌ها دستبرد زدیم و همه طلاها و دلارهایشان را به 
سرقت بردیم. من برای خودم با همین پول‌های سرقتی یک خودروی 
پژو خریدم و حدود 15 میلیون تومان از طلاها را تعویض کردم، بقیه 
را هم لوازم منزل خریدم و به پیشنهاد نادر قرار شد بعد از آرام شدن 
اوضاع مرا به عقد خودش درآورد تا خانواده‌اش به ما مشکوک نشوند 
ولی طولی نکشید که نیروهای انتظامی به سراغمان آمدند و ما را 

دستگیر کردند.
نادر چهار ماه بعد با رضایت خانواده‌اش از زندان آزاد شد و سپس با 
وثیقه یکی از دوستانش برای من مرخصی 20 روزه گرفت. چند روز 
اول با هم به مسافرت رفتیم اما در مسیر بازگشت رو به من کرد و گفت 

ما نمی‌توانیم با هم ازدواج کنیم! 
با این جمله گویی دنیا برای من تمام شد. همان جا از خودرو پیاده 
شدم و به سمت تهران رفتم. خانه کوچکی در یکی از شهرک‌های 
اطراف تهران اجاره کردم و سیم کارتم را نیز تغییر دادم. حدود سه ماه 
دنبال کار بودم تا این که سپیده با شماره قبلی من تماس گرفت. او از 
دوستان هم بندی‌ام بود و ادعا می‌کرد قصد دارد در کنار من باشد. 
خلاصه سپیده به تهران آمد و چند روز با هم به تفریح و گشت و گذار 
می‌رفتیم تا این که یک روز گفت باید به سه راه افسریه برود و لوازمی 
را از یک راننده تحویل بگیرد. من هم با او همراه شدم و سیم کارت 
سابقم را با گوشی تلفن در اختیارش گذاشتم تا در صورت ضرورت از 
آن استفاده کند. در همین هنگام یک دستگاه کامیون توقف کرد و ما 
برای تحویل گرفتن لوازم به طرف راننده آن رفتیم. اما در یک لحظه 
ناگهان دست‌بندهای قانون بر دستانم حلقه شد و مرا به زندان مشهد 
تحویل دادند. آن جا بود که فهمیدم بعد از فرار من در زمان مرخصی، 
دوست نادر هم وثیقه‌اش را تقاضا کرده بود و آن‌ها با این نقشه مرا 
دستگیر کردند. وقتی محکومیتم به پایان رسید و از زندان آزاد شدم، 
به سراغ سپیده رفتم ولی او که خودش سارق گوشی تلفن بود، در 
مکان نامعلومی مخفی شده است و در همین حال با سیم کارت 
من پیام‌های زشت و غیراخلاقی را در صفحات شبکه‌های مجازی 
می‌گذارد و با آبروی من بازی می‌کند چرا که من اکنون برای جبران 
اشتباهات گذشته، در کنار خانواده‌ام قرار گرفته‌ام و دوست دارم 
در مسیر درست زندگی گام بردارم. گزارش خراسان حاکی است 
با صدور دستوری از سوی سرگرد جعفر عامری )رئیس کلانتری 
سپاد( بررسی‌های پلیسی درباره ادعاهای این دختر جوان آغاز شد.

ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

محل وقوع جنایت
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سجادپور- دو سارق جوان که از خرمشهر 
به مشهد آمــده بودند، پس از دستگیری 
اعتراف کردند که برای ادامه گوشی قاپی 
ها در پاتوق مالخر امــوال سرقتی ساکن 

شده اند.
به گزارش اختصاصی خراسان، ماموران 
مشهد  سپاد  کلانتری  نامحسوس  گشت 
که با دستور سرگرد جعفر عامری )رئیس 
ــژه مبارزه با سرقت را  کلانتری( طــرح وی
آغــاز کــرده بــودنــد، در تاریکی شــب بــا دو 
جوان مقابل یکی از شهربازی های مشهد 
روبه رو شدند که در حال بازکردن قطعات 
یــک دستگاه موتورسیکلت بــودنــد. آنــان 

بلافاصله با اجرای طرح مهار، دو جوان مظنون 
را به محاصره درآوردند و به مقر انتظامی هدایت 
ــای تلفنی از مرکز  ــرا کــه بــررســی ه کــردنــد چ
فرماندهی حکایت از سرقتی بودن موتورسیکلت 
ــت. دو جــوان 18 و 19 ساله که در دایره  داش
تجسس کلانتری مورد بازجویی های تخصصی 

قرار گرفته بودند خود را از اهالی خرمشهر معرفی 
و اظهار کردند که از حدود دو ماه قبل به مشهد 
آمده اند و در یکی از مهمان پذیرها به امور نظافتی 
و خدماتی به مسافران اشتغال دارند و پلیس آن 
ها را اشتباهی دستگیر کرده است! اما وقتی با 
مدارک و اسناد انکارناپذیر روبه رو شدند چاره ای 
جز بیان حقیقت نیافتند. در این هنگام »سجاد« 

به  ــرای  ب گفت:  متهمان(  از  )یکی 
دست آوردن پول بیشتر تصمیم به 
نیز  دلیل  همین  به  گرفتیم  سرقت 
یک دستگاه موتورسیکلت را از هسته 
ــرم مطهر  مــرکــزی شهر )اطـــراف ح
امام رضا )ع(( ربودیم و با آن گوشی 
قاپی می کردیم. زمانی که گوشی 
ــرد جــوان  ــای سرقتی را بــه یــک م ه
می فروختیم او پیشنهاد کرد برای 
ادامه روند گوشی قاپی، در منزل او 
ساکن شویم! ما هم که به دنبال محلی 
برای اجــاره می گشتیم، پیشنهاد او 
را پذیرفتیم و این گونه عصرها برای 
گوشی قاپی از پاتوق بیرون می آمدیم و تاکنون 
سه دستگاه گوشی تلفن را از شهروندان سرقت 
کرده ایم. بعد از آن هم چون فکر می کردیم پلیس 
موتورسیکلت را شناسایی کند مشغول باز کردن 
قطعات قابل فروش آن بودیم که توسط ماموران 
کلانتری دستگیر شدیم. گزارش خراسان حاکی 
ــده دایره  است بررسی های افسران ورزی
تجسس برای کشف سرقت های احتمالی 
دیگر سارقان با معرفی آنان به مراجع قضایی 

ادامه دارد.

دستگیری سارقان کش رو زن
توکلی/ دو ســارق کش رو زن حرفه ای در کرمان  به دام پلیس 
افتادند. به گزارش خراسان،فرمانده انتظامی شهرستان کرمان 
بیان کرد :به دنبال  شکایت کسبه در خصوص وقوع چند فقره سرقت 
کش روی از مغازه‌ها و فروشگاه‌ها، گروهی  از  نیروهای  کلانتری 
استقلال  موضوع را در دستور کار خود قرار دادند. سرهنگ مهدی 
پور امینایی ادامه داد: در بررسی‌های ماموران کلانتری، مشخص 
شد که سرقت‌ها از سوی دو  سارق حرفه‌ای با یک موتورسیکلت 
ــدام  از مــغــازه‌هــا صـــورت مــی‌گــیــرد.  نــیــروهــای پلیس   در یــک اق
 غافلگیرانه، هر دو متهم را دستگیر و به مقر  کلانتری منتقل کردند .
متهمان   با سرقت یک موتورسیکلت، اقدام به کش روی می‌کردند و 

به هشت  فقره سرقت از مغازه‌ها اعتراف کردند.

قتل هولناک پرستار جوان با 25 ضربه چاقو

آدمکش گریخت! 

2 متهم دستگیر شده / عکس‌ها: اختصاصی خراسان


